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   چكيده
بـه  كـه   اسـت  قاجـار  در عهـد  »جامع نقـالان  طومار« هايجمله نمونه لشكر ازهفت

 در لشـكر  هفت. است قمري كتابت شده هجري 1292سال  نقالي گمنام در وسيلة
 رواج بـر  روي شـهرت و  كـه از  است هاي مشهور نقاليروايت - نبرد اصل نام يكي از

ي مـتن، عامـل   جنبـة رواي ـ . اسـت  طومارهاي جامع نقالان نيز اطلاق شـده  يكي از
ن با حركات نمايشـي و قـرار   داستاروايت . است پيوستگي و ارتباط ادبيات و نمايش

گرفتن راوي به جـاي اشـخاص مختلـف و تقليـد حـالات و حركـات آنـان، روايـت         
يي گـو  نداسـتا « كـه بـه آن   كنـد  ني را به سمت روايت نمايشـي هـدايت مـي   داستا

ال، در روايت خـود بـه الگوپـذيري از    در اين ميان، گرچه نق. شود گفته مي »نمايشي

سـاختاري او، زمينـة    - هاي ذهنياما دخل و تصرف ،است هاي كهن نظر داشتهنقل
هـاي نمايشـي   بنـابراين ظرفيـت  . اسـت  دهي نمايشي متن را فـراهم سـاخته  جهت

مقاله به بررسي سـاختار نماشـي طومارجـامع     در اين آن داشت تا بر را طومارها، ما
بيـان تفـاوت    نمـايش دراماتيـك و   تعريف سـاختار  ابتدا با در ،اساسينبرا. بپردازيم

اي تبيين الگوي ويـژه  نظر، درصدد ميان اين ساختار و ساختمان روايي طومار مورد
الگوي ساختاري بارت  نهايت ما را با كاربرد نتايج حاصل از اين پژوهش در. برآمديم

 سـاختمان نمـايش رويـدادگراي    ،»داپيـزو « عنوانشكل روايت و حوادث تودرتو بهبه
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و متفـاوت بـا درام اوجگـاهي در طومـار جـامع نقـالان رهنمـون         »روايت در روايت«

اين . است  شده روايي نشان داده - كه به شكل جدول و نمودار نمايشي است ساخته
افـزود   هـم  بـر  قالب افزايش كنش و نمايشي خود را در ماية ساختالگوي نمايشي، 

همچنين . است ساخته قالب نمايش رويدادگرا آشكار در روايت اصلي بر ها ويژه نقش
گيري از رويدادهاي همگرا و گسترش نمـايش در عمـق و توجـه مخاطـب بـه      بهره

هـاي   چگونگي حوادث در طول درام به جاي تمركز بـر پايـان آن، از جملـه ويژگـي    
   .است تعليقي برآمده از اين نوع ساختمان نمايشي

  

ادبيات نمايشـي، نقـالي، طومـار جـامع نقـالان، هفـت لشـكر،        : ديهاي كلي واژه
  .ساختار نمايش رويدادگرا
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  مقدمه 

هاي عاميانـه، در  نمايش) ژانر( دارترين نوع ادبيترين و ريشههنر نقالي به عنوان كهن
ني تأثيرگـذار از  داسـتا ارتباط دوجانبة زباني و حركتي نقال با عامة مردم، به منظور خلق 

ني در مـتن طومـار   داستاهاي و نقش قابل توجه نقال در دخل و تصرف و افزودهيك سو 
گـويي   نداسـتا اين نوع . كندها تأكيد مياناستتوان نمايشي د بر از سوي ديگر نظر مورد

تحت عنوان نقالي منجر شـد، بـا    »يك نفره« نمايشي كه در دورة اسلامي غالباً به نمايشي

گويـاني   نداستانقالان به مثابة . شي هنر روايي خود افزودتقويت بازيگري به ظرفيت نماي
آنـان عـلاوه بـر نقـش     . گيرنـد هاي هنر نمايشي بهره مياز بنيادها و خميرمايه ،نمايشگر

 نام طومار دارند كه آن را حفظ كـرده و كنند، متني بهپردازي ميروايي، بازيگري و صحنه
  . خواننديا از روي آن در مجلس نقالي مي

كه نقال با ذوق و قريحه خويش و  است آفرينشگرانه هاي دستنويس ومارها نسخهطو
بنابراين دخل و تصـرف نقـالان بـا ورود    . كند مي ناد به متون كهن حماسي، روايتاست با

 منثـوري مبـدل  هـاي   نداسـتا جديد در متن طومارهـا، آنهـا را بـه    هاي  عناصر و ويژگي
وجود متوني مكتوب همچـون  . است اي برخوردارههنري بالقوهاي  سازد كه از ظرفيت مي
طريـق نقـل    يان و نقـالان فـراهم سـاخت كـه از    گو نداستااين امكان را براي  »طومارها«

ها و شرح و بسط وقايع و رويدادها هرچه بيشتر بـه نمايشـي سـاختن     يكار ريزهجزئيات، 
هـا و  يل بـا شـنيده  فرعي و تلفيق روايات اصهاي  نداستاايجاد . خويش ياري رسانند هنر

يان به منظور رفـع ابهـام و روشـن سـاختن زوايـاي تاريـك       گو نداستاذهني  هاي تراوش
  .استني، دليلي بر اين مدعداستاهاي  نقل

 ييگـو  نداسـتا روايي متن و حلقه اتصال آن با نمايش،  ةتوجه به جنب اين، با علاوه بر
شود و از سـوي ديگـر بـه     مي ربوطتواند دو جنبه داشته باشد؛ از يك سو به ادبيات م مي

چنانچـه فـرد   . كنـد  مـي  گـري پيونـد پيـدا    لحاظ چگونگي ادا كردن واژگـان بـا نمـايش   
و همانند يك بازيگر نمايش گفتار  ني محدود نماندداستا، صرفاً به روايت ساده گو نداستا

كـاران،  مهـدي و هم  شـيخ ( شـود  مـي  يي او نمايشيگو نداستاو كردار بازيگران را تقليد كند، 

 ،اسـت  يي كه به ظرفيـت و نيـروي واژگـاني راوي متكـي    گو نداستااين نوع . )127: 1385
  . دكن مي هدايتتصويري در ذهن خويش هاي  سازي خواننده را به معادل
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هـا و رويـدادهاي    ها، گـزينش بخـش   افزودن دامنه نقش و عملكرد شخصيتهمچنين، 
نمـايش را   مايـة  ساختپذيري  دهي و شكل  تگاه تغيير آنان، جه ن و گهداستامورد نظر يك 

كه به دليـل   است ديوي ،»سام نامه« نداستادر  »رضوان پري« به عنوان مثال. دهد مي نشان

بـه شخصـيت مخـالف سـام تبـديل       ،او  بهنيافتن آشكار ساختن عشق خود بر سام و وصال 
نمايشـي را در ادامـه    آفرين و زا، موقعيت هاي تنش  گوو ها و گفت شده و بر اين اساس صحنه

ن اصـلي، نـه تنهـا چنـين نقشـي را      داسـتا كه اين ديو در  است اين درحالي. است رقم زده
  . داردتأثير، حضوري كمرنگ  دار نيست بلكه به عنوان شخصيتي فرعي و بي عهده

مانده با  عنوان دومين مجموعه طومارهاي باقي لشكر كه از لحاظ قدمت به طومار هفت

 -هجـري  1292شـده؛ در سـال    شـناخته  »لشـكر  هفت«ع نقالان معروف به نام طومار جام

با مقدمـه، تصـحيح و توضـيح مهـران      1377قمري توسط نقالي گمنام كتابت و در سال 
 هـاي دربردارنـدة داسـتان   كـه  اين طومار. است افشاري و مهدي مدايني به چاپ رسيده

 هفـت  نـام  بـه  آن از ايهملاحظ ـ قابـل  بخش دليل است؛ به بهمن تا كيومرث از حماسي
. اسـت  شـده  كتابـت  بخـش  دو در طومـار  ايـن . است شده خوانده نام بدين ،)دوم( لشكر
 متـون  ديگـر  و شـاهنامه  از هـايي داسـتان  شـامل  ،)اول لشـكر  هفـت ( آن نخست بخش

 و سـاخته  شود،مي آغاز سهراب پسر برزو داستان با كه دوم لشكر هفت اما. است حماسي
توان طومار جامع نقالان را با توجـه بـه   در اين راستا مي .است نقالان خود ذهن پرداختة

هايي نخست داستان. هاي آن به دو نوع تقسيم كرد ساختمان متفاوت روايتي در داستان
كه نقال آن را با همان ساختار و الگـوي ارسـطويي    »سياوش«و  »رستم وسهراب«همچون 

، »نامـه سـام «هايي چون ر حالي است كه داستانكند؛ اين دبرگرفته از شاهنامه روايت مي

نمايشي متفاوت و همسان بـا   -ساختماية روايتي »رستم و اسفنديار«و داستان  »برزونامه«

 -داسـتان حماسـي   »نامـه سـام « در اين راسـتا . الگوي روايت نقالي را آشكار ساخته است

الگـوي  . كنـد  وايت ميرا ربه وصال پريدخت ) سام(قهرمان  ابيياي است كه دست عاشقانه

 بــا بخــش نخســت طومــار »روايــت در روايــت«روايتــي متفــاوت ايــن داســتان در قالــب 

دهـي بـه    هاي ذهني نقالان در شـكل  ، بيش از هرچيز ساخت و پرداخت)لشكر اول هفت(
   .كند الگوي متفاوت نمايشي حاصل از آن را تأييد مي
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  بيان مسئله 

هاي عهد قاجار، علاوه بر ويژگي رهاي جامع دراي از طوماعنوان نمونه به ،لشكر هفت
در ايـن زمينـه شـگردهاي روايتگـري     . است برده هاي نمايشي نيز بهرهروايتي از ظرفيت

هـا و  دهـي بـه جنبـه   هاي بالقوه در زمينة شكلاز جمله ويژگي همنقال، در جايگاه راوي 
گيـري از   بهـره  ني، بـا داسـتا وي همچـون راوي روايـت   . اسـت  نمايشـي اثـر   ماية ساخت
هاي ميـان نقـل، تغييـر     هاي تودرتو و موازي، برش هايي چون تغيير صحنه، روايت شگرد

يا بـرعكس، حضـور    »دروني« به »بيروني« ،»نمايشي« ديد ةبه زاوي »داناي كل« ديد از ةزاوي

كنـد و   گـوي مجلـس نقـالي رد مـي    خود را تنها به عنوان ضبط صوت يا طـوطي سـخن  
هـاي   شـماري از قصـه   نقالان گروه بي«. گذارد روايتگري خود صحه مي گونه به نقش بدين

اي را بـه   مليّ و بومي با درونماية تاريخي، حماسي، ديني، مذهبي، غنايي و حتـي افسـانه  
هـاي   فـرود  افزودند تا از اين طريـق بـا ايجـاد تنـوع و فـراز و      مي آن پرده بر صورت ميان

نصـري اشـرفي و   (» مخاطبـان ايجـاد نماينـد    رايبني لازم را داستاهاي  شده، كشش حساب

هـاي بازسـازي شـده،     نداسـتا هايي،  پردازي نداستاوجود چنين  با. )502: 1388شيرزادي، 
ن جديـدي شـكل يافتـه و    داسـتا انـد؛ گـويي    هويت و شخصيت مستقلي به خود گرفتـه 

اي از  مونـه بدين منظور و براي بيـان ن . است تر زاده شده اي قديمي از دل قصه نواي  قصه
ن كـه از برزونامـه   داسـتا ايـن  . ن برزونامه اشـاره كـرد  داستاتوان به  طومار مورد نظر، مي

در متن طومار جامع، پس از نبرد برزو با رستم و شناساندن بـرزو بـه    ،منظوم گرفته شده
آغـاز   »هفـت لشـكردوم  « ن و روايتـي جديـد بـا نـام    داسـتا ، )شهرو( رستم توسط مادرش

كـه   اسـت  روايت منثوري«مفصل كه در برزونامه منظوم وجود ندارد؛  اين بخش. شود مي

هـايي ماننـد    نداسـتا در طومار نقالي هفت لشكر آمده و طبـق ايـن مـتن نقـالي شـامل      
باختگي برزو بـر فهرسـيمين عـذار و نبـرد تمـور يـا تيمـور پسـر بـرزو و روايـاتي از            دل

  .)19: 1388و، آيدنل( »است ...فرامرز و  بخش پسر هاي جهان پهلواني

كه مـا   است نظر هاي نمايشي در بطن ساختار روايي طومار موردچنين قابليت وجود
رو بـا دو   مقاله پـيش  در ،اساس اين بر. را به تبيين ساختار و الگوي نمايشي آن فراخواند

  : ال و فرضيه اساسي روبرو هستيمؤس
 ؟ است سازگار و همسانآيا ساختار طومار جامع نقالان با الگوي درام ارسطويي . 1
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تـوان سـاختار   درصورت عدم انطباق با الگوي دراماتيك، باتوجه به كدام الگـو مـي  . 2
 نظر را تبيين كرد؟  مورد درام اثر

ابتدا با تعريـف سـاختار نمـايش     هاي پژوهشي موردنظر، برآنيم تا درلسؤابا توجه به 

طومـار جـامع نقـالان     »در روايـت  روايـت « دراماتيك به بيان تفاوت آن با ساختار روايـي 

انطبـاق آن بـا الگـوي روايـي      و »در روايـت  روايت« آن با تبيين ساختار پس از. بپردازيم

نموداري از بپردازيم و بحث  مورد ش رويدادگراي اثريبارت، به ترسيم و تحليل الگوي نما
  . دست دهيمه شكل ساختاري اين نوع نمايش نيز ب

  

  تحقيق  ةپيشين

هاي نمايشي متون كلاسيك و در اين ميان بيش از همه متون حماسـي،  بهجن عموماً
زاده و علـي  پـروين گلـي  . انـد  پيش از اين نيز به محك نقد و تحليل پژوهشگران درآمـده 

، )1388( »ن حسـنك وزيـر در تـاريخ بيهقـي    داستاهاي نمايشي بررسي قابليت« ياري در

ن رسـتم و سـهراب   داسـتا اماتيـك  هـاي در واكـاوي جنبـه  « اصـفهاني در  محمدرضا نصر

 درهمكـاران  ، همچنـين مهـدي محقـق و    )1389( »شناسي ارسـطو شاهنامه بر پايه درام

هـاي نمايشـي   قابليـت «و محمـد حنيـف در   ) 1389( »ن سـياوش داستاساختار تراژيك «

متون كهن ها  در اين پژوهش. اند هايي انجام داده بررسي در اين زمينه) 1389( »شاهنامه

انـد و  شناسي ارسطو معـروف بـه درام اوجگـاهي بررسـي شـده     تنها از جنبة درامفارسي 
گونه پژوهشي در زمينة سـاختار درام ايرانـي و همگـام بـا سـاختمان رويـدادگرا در        هيچ

 گاه حماسي از جملـه طومـار جـامع نقـالان معـروف بـه      استعنوان متوني با خطومارها به

در مقالة حاضـر بـه بررسـي سـاختار نمـايش      بنابراين . است صورت نگرفته »هفت لشكر«

 »نامـه سـام « نداستا. پردازيمدر طومار جامع نقالان مي »نامهسام« ايراني در روايت معروف

اساس روايـت و   نمايش بر ماية ساختاز  ،نيداستا -برخورداري از عناصر روايتي علاوه بر
ن زنـدگي  داسـتا اپيزود كه به  اين. است الگوي ايراني و متفاوت با درام اروپايي بهره برده

پردازد، به الگوي نمايشـي مطـابق بـا درام     و عشق او به پريدخت مي) پهلوان ايراني( سام
  . است ايراني پاسخ مثبت داده
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  بحث و بررسي

  ساختار نمايش 

انطباق آن با ساختار طومـار جـامع   سنجش پيش از پرداختن به الگوي درام ايراني و 
دراماتيــك و تفــاوت آن بــا ســاختار ســاختار رام اوجگــاهي يــا بــه د اســت نقــالان، لازم

  .رويدادگراي درام ايراني اشاره كرد
بيان و نظم و ترتيب رويدادها  ةتوان به شيو مي ساختار و ساختمان دراماتيك، كه از آن

بـه عبـارت ديگـر، سـاختار     . اسـت  هـاي آن برآيند اصول و قوانين حاكم بر پاره ،تعبير كرد
 هـا گفتـه  شيوه و سبك گزينش، پيـدايش و چيـنش رويـدادها و كارپرداخـت    «نمايشي به 

هاي نمايشـي را بـه   بخشد و بزنگاه مي» الگو و ضرباهنگ«ني داستا ةساختار به نقش. شود مي

بـه نقشـه    مايـه  داسـتان كـه   است در واقع به سبب برخورداري از ساختار. زند مي هم پيوند
 نـاظرزاده ( »اسـت  وچون زيباشناسـيك ايـن جريـان    گردد و ساختار، چند مي ني مبدلداستا

. اسـت  اين همـان افسـانه مضـمون ارسـطويي و مبـدأ و روح تـراژدي      . )174: 1385كرماني، 
ساختار دراماتيك با ارتباط منسجم ميان اجزاي گونـاگون اثـر، بـه عنـوان عنصـري پويـا و       

  . انجامد مي متحرك، به تأثيرپذيري مخاطب از ساختمان كلان نمايش
پرداز ادبيات نمايشي، سـاختار هـر تـراژدي را بـه دو      ارسطو به عنوان نخستين نظريه

 ي، وقـايعي افكن ـ گـره مقصـود از  «. كندتقسيم مي »گشايي گره«و  »افكني گره« ةبخش عمد

از آغاز تغييـر بخـت    دهد و مي ن تا قبل از تغيير بخت قهرمان رويداستاكه از آغاز  است
ايـن نـوع سـاختار    . )128: 1377 ،ارسطو( »نامم مي »گشايي گره«را ن داستاقهرمان تا انتهاي 

بر مبناي توالي علّـت و معلـولي    ،كه به ساختار نمايش اوجگاهي و دراماتيك شهرت دارد
شده، نقاط اوج كـه در واقـع    بدين شيوه كه در نمايشي سنجيده و حساب«. گرددارائه مي

 بـازي محسـوب  محـوري   بـراي شـخصِ  هر يك در هر مرحله از نمايش به مثابة هـدفي  
فقـط  ) اصلي(نهايي  ةاوج صحن ةگيرد كه هميشه، به جز نقط مي شود، به ترتيبي قرار مي

در برابر شخص محوري قرار گيرد و هنگامي ) يك هدف فرعي ديگر(يك نقطه اوج ديگر 
 ايـن فراينـد  . شود مي بعدي نمودار ةاوج صحن ةبه اين نقطه رسيد، نقط قهرمان اصليكه 

: 1361مكـي،  ( »يابـد  مـي  تا رسيدن به نقطه اوج صحنه نهايي نمايش به اين ترتيب ادامـه 
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اوجگاهي در يك خط مستقيم و در يك سير صـعودي بـه    ةدر واقع ساختمان نقش. )128
فرعـي  هـاي   نداسـتا ني و پـرداختن بـه   داسـتا رسد و در آن از شاخ و برگ خـط  اوج مي

ر زمان با شدت هيجـان، در رسـيدن بـه نقطـه اوج     گذ ةبنابراين رابط. شودخودداري مي
  .صحنه، سيري صعودي را براي نمايش به همراه خواهد داشت هر نهايي در

  

  نمايش ايراني ساختار

تـوان اذعـان   مي ،»طومار جامع نقالان«هاي نداستابا توجه به بررسي ساختار روايتي 

بلكه بـيش از   ،ك منطبق نيستتنها بر ساختار نمايش دراماتيبحث نه مورد داشت كه اثر
سـنت  «. اسـت » قصه در قصه«پردازي  نداستاهر چيز، درامي سازگار و همسان با ساختار 

 فرهنگـي  اي لهئاين مس. كند كه نمايش آن نيز تودرتو باشد مي ايجاب »گويي تودرتو قصه

يـق  اين شيوه، همواره با رواياتي فرعـي، روايـت اصـلي را بـه حالـت تعل     . است دار ريشه و
فاده اسـت  فن نقالي نيـز از همـين شـگردها   . است آورد و در واقع نمايش در نمايش درمي

پـردازي   نداسـتا هـا پـيش از   اين شكل از نمايش، سـال . )99 :1379، ياري( »است كردهمي

ن، در سـنت  داسـتا هـاي متعـارف و گونـاگوني نحـوة روايـت      شكني ساخت شكل و نوين
  . است وجود داشته و بعد، ساختار نمايش را شكل دادهپردازي ما به شكل تودرتو  نداستا

 نداشـتن تـوان بـه    مي در درام ايراني،» قصه در قصه«و » اپيزوديك«با توجه به ساختار 

روايـت بـه جـاي طـرح و     (روابط عليّ و معلولي و كاركرد حوادث فرعي و غير كـاركردي  
تـرين تفـاوت    ويژگـي مهـم  اين . ترين ركن ساختاري آن اشاره كرد به عنوان مهم) توطئه

تـوان آن را  بنابراين در درام ايراني كه مـي . است ميان ساختار درام اوجگاهي و رويدادگرا
نكي در داسـتا ن ضـمني يـا فرعـي، يـا     داسـتا « ،رويدادي دانسـت  مطابق با ساختار بخش

 »نيداسـتا نقشـك  «ني بيشـتر بـه   داسـتا در نقشه  »در نمايشنامه«ن يا نمايشنامكي داستا

ني داستاني اوجگاهي با نقشه داستاهاي نقشه اين ويژگي از ناهمانندي. است ل شدهتبدي
 ني را نداشـته داسـتا ني آن توانش پـذيرفتن نقشـك   داستاكه نقشه  است رويدادي بخش
  . )183: 1385ناظرزادة كرماني، ( »است

يتـي،  ها و برافزودهاي رواهاي فرعي با افزايش كنشنداستادر اين نوع ساختار درام، 
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شـكل   ،اسـت  مسير اصلي نمايش را كه تودرتويي روايت اصلي با اين رويـدادهاي فرعـي  
هاي فرعي به شكل مستقل با نقطة اوجي مجزا و بدون رابطـة  هركدام از روايت. دهندمي

در نهايت توالي منحنـي در منحنـي و   در دل روايت اصلي قرار دارد و ، نقاط عليّ با ديگر
رويـدادگراي ايـن نـوع خـاص      مايـة  ساختاي فرعي بر روايت اصلي، برافزود اين رويداده

عشـق قمـررخ بـه    « توان به روايت فرعيمي ،براي مثال. دهد تشكيل مينمايش ايراني را 

شـكل   اين روايـت كـه بـه   . آن در دل روايت اصلي اشاره كرد آيندو رويدادهاي پي »سام

هـدف ايجـاد تـنش و كششـي مـؤثر در      ن، با داستاارتباط به ساختمان عليّ آيند و بيپي
  . استنمايش ساختمان  ييرويدادگرامؤيدي بر  ،گرفته روند روايت اصلي قرار

هـا، روايـات و حـوادث     گيري از قصـه بهرههم » طومار جامع نقالان«ترتيب، در  به اين

را دهي و ايجاد نمايشي يگانه، ما آنها در جهت شكل اييافز به عنوان اپيزود و هم» تودرتو«

طومار بر اساس شگرد رويدادگرا و مطابق با درام ايرانـي  اين به تحليل ساختمان نمايشي 
  . است واداشته

و كـاربرد   »قصـه در قصـه  « و سـاختمان  »اپيـزود « ي ازتعريف ـ در اينجا لازم است ابتدا

چنانكه بيان شد، اپيزود، حادثه يا رويدادي . ارائه دهيمنقالي هاي  ساختاري آن در روايت
ن، رابطـه  داسـتا بـا درونمايـه   «كه با وجود تماميت سـاختاري   است ستقل و خودبسندهم

تـوان شـباهت غيـر قابـل انكـاري ميـان        مـي  معنوي كاملي دارند؛ به طـوري كـه اغلـب   
بـا توجـه بـه تعريـف     . )111: 1385داد، ( »ن اصلي و اپيزوديـك يافـت  داستاهاي  شخصيت

. اشاره كرد» قصه در قصه«هاي نقالي و ساختار بايد به تفاوت آشكاري ميان روايت ،اپيزود

و اپيزوديـك  » قصـه در قصـه  «هـاي نقـالي در سـاختمان اثـر از سـاختاري      اگر چه روايت

هاي اثر نداستاهاي نقالي در تحليل جزء به جزء اما وجود تمايز ميان روايت ،برخوردارند
ين تفـاوت كـه بـه چگـونگي     ا. توان ناديده گرفت ها را نمي نداستامورد بحث و اين گونه 

بـه   »روايت در روايـت «، در نهايت به نقش است در ساختمان نقل مربوط» اپيزود«كاركرد 

از ايـن ديـدگاه، اگـر چـه در      .است و ارتباط با پيرنگ اثر منجر شده» قصه در قصه«جاي 

فرعي هاي ، اما حادثهندنقش غير قابل انكاري دار »هاي فرعيروايت« نقالي نيزهاي  روايت

شـيوه  «. است متفاوت» قصه در قصه«نمود يافته كه با ساختار  »روايت در روايت«به شكل 



42 
   1396 بهار، چهارمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

؛ )115: 1379يـاري،  (» و نـه تودرتـويي در قصـه    است نقالان، تودرتويي در روايت و گزارش

  :اشاره كرد» قصه در قصه«ها با ساختار  توان به سه تفاوت عمده اين گونه نقل مي بنابراين

ها  اند كه روايتاصليهاي  همان شخصيت »روايت در روايت«ساختار هاي  شخصيت. 1

اگـر چـه   . محورانـد  افتـد؛ يعنـي بيشـتر حادثـه    و حوادث گوناگون براي آنـان اتفـاق مـي   
شــوند، امـا ايــن   مـي  نيــز وارد »روايــت در روايـت «هـاي جديــدي در سـاختار   شخصـيت 

جديـد  هـاي   بـا شخصـيت   ،آينـد جديدي كـه پـس از آن مـي   هاي  ها در روايت شخصيت
هـاي   هـاي اصـلي در روايـت   به عبارت ديگر، تقريباً تمامي شخصيت. شوند جايگزين نمي

اند، با اين تفـاوت كـه در معـرض حـوادث و رويـدادهاي گونـاگون قـرار         گوناگون يكسان
 اين در حـالي . شوند مي نداستاهاي فرعي در سير حوادث وارد گيرند و تنها شخصيت مي

جديـدي  هاي  با شروع قصه و اپيزود جديد، شخصيت» قصه در قصه«ختار كه در سا است

جاي خود را در اپيزود بعدي بـه شخصـيت ديگـري،     ،و با اتمام آن شوند مين داستاوارد 
هـاي اصـلي   تـوان بـه شخصـيت   براي نمونـه مـي  . دهند مي ،نداستامتناسب با درونمايه 

و  »فرهنـگ ديـوزاد  « ،»قمرتـاش « ،»خاقـان « ،»پريدخت« ،»سام« همچون نظر ن موردداستا

اشاره كـرد كـه در طـول روايـت      »رضوان پري« هاي فرعي همچونحتي برخي شخصيت

دهند و هرگز شخصـيت ديگـري بـا    همواره با كاركردي يكسان به نقش خويش ادامه مي
  . شودهاي فرعي و تودرتو جايگزين آنها نميافزايش روايت

ن اصـلي در  داسـتا فرعي بـا  هاي  اپيزودها و قصه اگر چه» قصه در قصه«در ساختار . 2

در ايـن  «. است اي تأييد محتوا و درونمايه اثراستاند، اما اين ارتباط، معنوي و در ر ارتباط

پيرامـوني بـا   هـاي   ها و انديشهكه قصه است اين ،شود مي ساختار آنچه كه به ظاهر ديده
 ؛هاي ديگر دارندربط را با قصه بي واي جدا همديگر ربطي ندارد و هر كدام انديشه و قصه

 گـاه ايـن عنصـر    .اما اين گسستگي براي آنكه از هم نپاشد، نياز به عنصري مشترك دارد
» در تعزيـه ) ع(ماننـد شـهادت امـام حسـين      ،تواند موضوع يا مضموني مشترك باشد مي

نقـالي،  هـاي   تدر رواي) نداستاارتباط اپيزود با كل (اما اين ويژگي . )142: 1389جولايي، (
هاي بيشتر در راه رسـيدن شخصـيت   ها و ايجاد گرهساختار و نقش شخصيت راستايدر 

اصلي به هدف و به عنوان حلقه ارتباطي هستند؛ اما نه به صورت عليّ و معلولي، بلكه بـه  
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ا اسـت ر در ايـن . نداسـتا ) وقايع(شكل منحني در منحني و گره در گره در سير آكسيون 
نامـه همچـون گرفتارشـدن    ن سامداستاهاي اصلي و فرعي هاي روايترفتتوان به پيمي

 ،ادامه خواهد آمـد  بن شداد بر سام كه درشدن طوطيپري و عاشقسام در طلسم رضوان
 آيند و حلقه ارتباطي رويدادهاي اصلي بـه عنوان پيهاي فرعي كه بهويژهنقش. اشاره كرد
ها و رويدادهاي اصـلي  بيشتر در مسير شخصيت چه ره و كنش هرعامل گ ،يندآشمار مي

  . ن هستندداستا
هاي فرعـي بـه عنـوان معلـول     گرچه در ساختار نمايش رويدادگراي نقالان، روايت. 3

يعنـي   ،توانند در مسير حوادث پس از آنها واقع شـوند  مي ؛ن نيستندداستاحوادث اصلي 
قصـه  «كه اين شيوه در ساختمان  است اين در حالي .آيند آنها نه معلول آنها به عنوان پي

اي نـوزاد از دل قصـه   اي مجزا و مستقل و گويي بـه عنـوان قصـه   به عنوان قصه» در قصه

در بيشتر مواقع در پيوند محتـوايي و معنـايي بـا آن    هاي فرعي  قصهو  است اصلي مطرح
ر دل دو روايت اصـلي و  هاي فرعي دتوان به روايتاز اين نمونه مي. هستند، نه ساختاري

. شـده، اشـاره كـرد    اپيزوديك كه در جدول با حروف كوچك اما به شـكل متـوالي ذكـر   
  . اندآيند آن از اين نمونهپري و حوادث فرعي پيگرفتارشدن سام در طلسم رضوان

بيش از هـر چيـز اهميـت و تـوانش      ،»روايت روايت در« گيري نقال از شگرد خاص بهره

، تا آنجا كه اين حـوادث نـه   دهد نشان مي» طومار جامع نقالان«ر ساختار حوادث فرعي را د

. اسـت  تنها زائد نيستند، بلكه در بيشتر مواقع كنش و ساختمان اصلي وقـايع در آن نهفتـه  
هيچ حادثه فرعي به شكل پيشين محكوم بـه بـاقي   «بدين معني كه به گفتة ميلان كوندرا 

اي هر قدر كه جزئي باشـد، بـاز هـم ايـن      هر واقعه .اي فرعي نيستماندن به صورت حادثه
  . )75: 1387ياري، ( »امكان برايش وجود دارد كه دير يا زود علت واقعه يا وقايعي ديگر شود

ن، در داسـتا حوادث فرعي به عنوان عنصري مؤثر در كـنش و پيشـبرد وقـايع     حضور
 »ويـژه  نقـش «ز مفهـوم  هاي مورد نظر بيش از هر چي ـتبع نمايشي قصهالتحليل روايي و ب

ويژه يك عنصر  نقش«از اين ديدگاه . سازد مي از منظر بارت را آشكار) معادل خويشكاري(

احمدي، ( »است در اثر، به معناي امكان ايجاد ارتباط عنصر با ساير عناصر و با مجموعه اثر

 ويـژه  نقـش شـود كـه    مي به دو دسته كليدي و غيركليدي تقسيم ويژه نقش. )231: 1386
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دسـتي   :است مثالي آوردهدر اين مورد بارت . است كليدي به ساختار اصلي روايت مربوط
هر يـك از ايـن سـه لحظـه     . شود مي فشارد و از آن جدا مي شود، دستي ديگر را مي دراز

كه بـه كـل    است ويژه نقشمجموع آنها، خود يك اما . است فرعي يا جزئيهاي  ويژه نقش
نمايشـي   -نيداسـتا در سـاختمان  » ترف ـ پـي «نجـا مفهـوم   در اي. شود مي ن مرتبطداستا

كـه بـا هـم     اسـت  ويژه نقشرفت تداوم منطقي پي«. شود مي هاي مورد نظر مطرح روايت

شود كه مناسبتي منطقـي   مي رفت از جايي آغاز هر پي. مناسبت دروني و مستحكم دارند
 ويـژه  نقـش كنش بـا   گيرد كه مي پيشين نتوان يافت و آنجا پايان ويژه نقشميان كنش و 

  . )232 :همان(» ارتباط شود بي بعدي

و روايـت  ) jتا (hروايت اصلي كه در جدول از حروف  رفتتوان به پيبدين منظور مي
هـا و  ويژه نقشبنابراين با توجه به جايگاه . گذاري شده اشاره كردنام) hتا (e اپيزوديك از

ساني آنها با كـاركرد حـوادث فرعـي     هم نمايشي و ارتباط و -نيداستاهاي ترف پيتحليل 
توان از نمودار تحليل ساختاري بارت در ترسـيم  در ساختمان نمايشي اثر مورد بحث، مي

بهـره   »نامه سام« نداستاو خصوصاً » طومار جامع نقالان«ه نمايشي رويدادگرا در ماي ساخت

ن بـه عنـوان   داسـتا ز ها در نظرگاه بارت از يك سو و تعبيـر وي ا ويژه نقشكاربرد . گرفت
تغيير از وضعيت اوليه به وضعيت نهايي از سوي ديگر، ساختار هـر روايـت در اثـر مـورد     

  :سازد مي بحث، از ديدگاه او را بدين شكل آشكار
آرامـش  )) + رفـت پـي (غيركليـدي + هـاي كليـدي  ويـژه نقش( ها كنش+ وضعيت اوليه

  يوضعيت نهاي+... + آرامش موقتي+... + ها كنش+ موقتي
 ن مـورد داسـتا هـاي جـامع نقـالان و    اين الگو كه قابليت همساني و انطباق با روايـت 

و  »هـا ويـژه  نقش«دارد، به دليل جايگاه ويژه را بحث، به عنوان ساختار نمايشي رويدادگرا 

. نمايشـي، بـر سـاختار اوجگـاهي و دراماتيـك منطبـق نيسـت        -نيداسـتا » هاي رفت پي«

رويـدادي بـه ايـن صـورت از      ار نمايش رويدادگرا يا بخـش گونه كه بيان شد، ساخت همان
 صـعودي در  شود كه عامل طرح و توطئه به جاي پيمودن سيرمي نمايش دراماتيك جدا

 شـود و هـر  اتفاق مجزا و مستقل گشـوده مـي   و شكل تعدادي رويدادجهت نقطة اوج، به
هـاي  رفـت از پـي  از سوي ديگر برخـورداري . است بسندهيك از اين اتفاقات كامل و خود

بـدل  » آينـد حـوادث پـي  « آنها را بـه مورد بحث، هاي  مرتبط با ساختار كلي اثر در روايت
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  . »تودرتو«هاي قصهسازد نه  مي

بر اين اساس و به منظور آشنايي هـر چـه بيشـتر بـا ايـن سـاختار، نمـودار سـاختار         
 هـاي طومـار   يكي از روايتمثابه نامه بهسام. كنيمرا ترسيم مي »نامه سام«ن داستانمايشي 

ني نمايشـي، بـه   داسـتا هاي  رفت ها و پي ويژه جامع، به دليل كاربرد كاملاً همسان با نقش
بـا توجـه بـه سـاختار     . اسـت  نظر انتخاب شـده   اي براي ترسيم نمودار مورد عنوان نمونه

لي و نامه، برطبق الگوي بارت در ساختمان نمايشي آن با دو نوع روايـت اص ـ ني سامداستا
چيني يا وضعيت اوليه روايت اصلي با يك مقدمه. رو هستيم هروب) روايت در روايت( فرعي

عنـوان  بـه ( شود؛ تمامي مسير رويدادگراي حوادث كه با عشق سام بـه پريـدخت  آغاز مي
هـاي اصـلي و   ويـژه آيند و انباشـت نقـش  پيطريق از  ،شودآغاز مي) رويداد اصلي نمايش
يابد؛ تا آنجا كه از برافـزود  ادامه مي »روايت در روايت« و »اصلي« وايتفرعي، در قالب دو ر

شكل متفـاوت  نهايي درام رويدادگراي خويش را به ماية ساختها بر يكديگر، تمامي كنش
توان سـاختار نمايشـي   مي ،اساسبراين. است با ساختمان نمايش اوجگاهي آشكار ساخته

  : گونه تبيين كردي بارت ايننظر را با توجه به الگو ن موردداستا
  

  
  
  

  
  هاكنش+ وضعيت اوليه 
  

  
روايت 
  اصلي

  هاي كليديويژه نقش  
+ آرامش موقتي) +رفتپي(ويژهاي غيركليدينقش
  +...هاكنش

  ي نهايوضعيت
چيني براي  مقدمه(

  )شكار
  

روايت 
  اپيزوديك

  
  هاي كليديويژهنقش
  )رفتپي(هاي غيركليدي ويژهنقش
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� -A او رفتن سام به شكار و ديدن پريدخت و عاشق شدن بر  

� -B  زادگاه پريدخت(حركت سام به سمت چين(  
� -C او  بند از) پريدخت خواهر(جادو و نجات پرينوشنبرد سام با ژنده 

� -D هاي سام براي پريدخت از زبان پرينوشرساندن پرينوش به چين و بيان دلاوري 

� -E مسا عاشق شدن پريدخت بر 

� F- سوي پريدخت دعوت سام به عيش و نوش از  

� -G كردن سام از اين حادثه و دستگير) پريدخت پدر(شدن خاقان  باخبر   
  آرامش موقتي♦♦♦♦

    

  
  

      

�  - hاو  بر) نگهبان سام( عاشق شدن قمررخ 

� -i نجات سام از دست قمررخ و حركت به سمت پريدخت 

� -g زگرداندن پريدخت حمله سهيل جانسوز و شاپور برسام براي با  

    
 رفتپي

  

  

� H- گاري كردن سام پريدخت را از خاقان چين استخو 

� I- منظور فريب اوفرستادن خاقان، سام را به جنگ نهنكال ديو به 

�  -Jقمرتاش( فرستادن پريدخت در غياب سام به مغرب نزد قمرتاش براي ازدواج با او( 
� -K قمرتاش  نامه نوشتن پريدخت به سام براي نجات از دست 

� L- نجات پريدخت توسط فرهنگ ديوزاد  

  آرامش موقتي♦♦♦♦

  
  

  

  � A1 پريهم و گرفتارشدن در طلسم رضوان رفتن سام و پريدخت با شكار  
� B1 سام  پري برشدن رضوانعاشق 

  
 

  شروع روايت اپيزوديك اول

  شروع روايت اصلي

 هاي غيركليدي ويژه نقش
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� C1 پريرضوان ممانعت سام از 

� D1 صـندوق و بـه دريـا    كـردن پريـدخت در   سـام و زنـداني   پري برخشم گرفتن رضوان 
  انداختن او 

  
  

    

  �  eپريطلسم رضوان سام در گرفتارشدن 

� F خواب ديدن خضر در راه فرهنگ ديوزاد براي نجات سام و به حركت  

� g پري طلسم رضوان ديوزاد را ازكردن خضر، فرهنگ باخبر 

� h ديوزاد نجات سام توسط فرهنگ  

    
  

  رفت پي

    
  
 

    

  � E1 ران گرفتن پريدخت از دريا توسط سوداگ 

� F1  نجات پريدخت توسط قمرتاش 

  آرامش موقتي♦♦♦♦

  

  
  

  

� N      منظـور  اعلام موافقت خاقان با ازدواج سام و پريدخت و دعـوت آنـان بـه چـين بـه
  فريب سام

� O طعمه بودن سفر سوي سام مبني بر نپذيرفتن هشدار قلواد و قلنوش از  

�  Pسام و پريدخت به سمت چين حركت  

�  Q ان براي زينت و آماده شدنسپردن پريدخت به خاق  

�  R جـاي پريـدخت بـراي فريـب سـام و       بام انداختن كنيزي توسط وزيرخاقان بـه  زا
  ديگران

� S زنداني كردن پريدخت و خواهرش پرينوش توسط وزير  

� T شدن پسر وزير از مكر او  آگاه 

  

 اپيزوديك هاي غيركليدي روايتويژنقش

 ادهاي اصليرويد ةو ادام رفتپايان پي

 اصليروايت  ةروايت اپيزوديك اول و ادامپايان 
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�  Uپرينوش شدن پسر وزير بر عاشق  

�  Vگاري پرينوشاستوزير از خو ممانعت 

�  W ورزي با پدردليل كينهدادن جاي پريدخت به سام از سوي پسر وزير بهنشان  

� X نجات پريدخت و پرينوش  

   آرامش موقتي ♦♦♦♦

     
 

  

� A2 شداد و خروج او و نبرد با منوچهر نافرماني 

� B2 منوچهر از سام براي كمك به او  استدرخو 

� C2 برهاي ديو ياري سام به منوچهر و ربوده شدن پريدخت در نبود سام توسط ا  

  
 

  

 سام در اين نبرد  بن شداد برعاشق شدن طوطي �

 

  

  
 

  

� D2 پريدخت توسط سام  نجات   

  
 

  � Y بن شداد به ايرانهمراه پريدخت و طوطيبازگشت سام به 

� Z دن سام به وصال پريدخت و طوطي يرس 

  وضعيت نهايي ←
  

 )بخشيدن ولايت كابل و هند از جانب منوچهر به سام( 

  
عنـوان  تنهـا بـه  ، نـه )هارفتپي(هاي فرعيويژهبنابراين در اين نوع درام، كاركرد نقش

برنـده، بـه دو شـكل در    عناصري غيركاركردي، بلكه در قالب رويدادهايي مستقل و پيش
هـا و  ؛ هـم سـاختمان رويـدادهاي اصـلي را بـا گـره      است ساختمان اصلي نمايش آشكار

 شروع روايت اپيزوديك دوم 

 اپيزوديك دوم  پايان روايت اپيزوديك دوم و ادامه 

 روايت اپيزوديك دوم  ادامه 

 روايت اپيزوديك دوم   ويژه غيركليدينقش
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هـاي  دهي و شـاكلة اصـلي روايـت   رو ساخته و هم شكل هوببرنده رحوادث تودرتوي پيش
 رويـدادگرا و  مايـة  ساختخلق درام همسان با  راستايرا در ) روايت در روايت( اپيزوديك

اين اساس و با توجه به جدول ساختار  بر. است خويش بر عهده داشته »روايت در روايت«

ها و ويژهكاركرد نقش ررچه بيشتر بنامه، الگوي نمايشي آن را به دليل تأكيد هروايي سام
متفـاوت   برنده آنها در روايت اصلي و در الگـويي كـاملاً  عدم پيروي از رابطة عليّ اما پيش

گونـه  همـان . ايـم  با سير صعودي درام اوجگاهي، به شكل منحني در منحني ترسيم كرده
ايت بـا حـروف   ، رويدادهاي اصلي و كليدي در هر دو رواست كه در نمودار پيشين آشكار

آيندي در سـاختمان   برنده و پيدليل نقش پيشهاي غيركليدي آنها، بهويژه نقشبزرگ و 
 دو روايـت فرعـي  . اسـت  نشـان داده شـده  نمايشي، با حروف كوچك اما متـوالي   -روايي

هـاي   بـه شـكل منحنـي   دار و در نمودار نيز در جدول با حروف شماره) روايت در روايت(
 همچنـين، . اسـت  آشـكار خط سير اصلي، متمايل بـه سـمت پـايين،     ها و خارج از كنش

 A2و ديگـر از   F1تـا   A1و دو رويداد فرعي يكي از  Z تا A رويدادهاي اصلي از حروف
هـاي  ويـژه  نقـش همچنـين شـامل    نيز هركدام از اين دو رويداد. اند مشخص شده D2 تا

  . است شده ادها نشان دادهكه با حروف كوچك اما متوالي با رويد است متعدد غيركليدي
وار و رويداد در رويداد كه نبود ساختار عليّ و معلولي و چنيش دايره است شايان ذكر

اين اثر، ساختاري عمـودي را در مقابـل سـاختار افقـي و علّـي و معلـولي در        حوادث در
كـنش بـر اسـاس    «در نمـايش رويـدادگرا،   . اسـت  ساختمان اين نمايش آشـكار سـاخته  

. »عـد نـه بـر ب   اسـت  و نه پيشرفت و گسترش و بـالاخره بـر عمـق    است و نفوذهمگرايي 

در نهايـت   ،اين نـوع كـنش در سـاختار نمايشـي اثـر مـورد بحـث       . )137: 1389جولايي، (
پيشرفت و گسترشي به همراه ندارند، بلكه هر كدام از آنها براي ايجاد عمق در اثر و نفوذ 

عمـودي را  هاي  ي، خصوصيتي ديگر از نمايشنامهاين ويژگ. اند هر چه بيشتر طراحي شده
ايـن  «كه  است ها كم، متناوب و ناپيوستهفعاليت و حركت ميان كنش. دهد نشان مينيز 

به ديگر سخن، نفوذ و . )137: 1389جولايي، ( »دهد نه پيوند را مي خصوصيت وقفه را نشان

صـلي و اپيزوديـك در   روايت رويـدادهاي ا  هاي متعدد در قالب روايت درهمگرايي كنش
هـاي متعـدد و   هـا، تنهـا مسـير درام را بـا عمـق     رفـت آيندي پيوار و پيكنار نقش دايره

ها بـا آرامشـي مـوقتي    پايان برخي از روايت اين امر كه در. سازدرو مي هبرانگيز روبچالش
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ام در ردد وگ ـ مـي  معلولي باز -روست، دوباره به چرخشي عمودي و دور از روابط عليّ هروب
  .گيردمي ترشي بدون بعد پيسرا با گ

 اي درگونـه بحـث نيـز، بـه    مـورد  همچنين ساختار نمايش عمودي و رويدادگراي اثر
 اسـت  چنانكه در نمودار نيز آشكار. بندي در ساختار درام اوجگاهي قرارداردتقابل با پايان

او از  .ام نيسـت گرا و در عمق، تماشاگر ديگـر در انتظـار پايـان در    هاي همبه دليل كنش
سـاختمان   ،اسـاس  اين بر. كه سير وقايع را دنبال كند است پي آن در و است پايان آگاه

 »كشش و انتظار مخاطب از چگونگي رويـدادها «روايت در روايت، تعليقي نمايشي بر پاية 

هـاي برآمـده از ايـن نـوع     فراهم آورده، مخاطب را در ارتبـاط بـا افـزايش موانـع و گـره     
 ـ» چـه خواهـد شـد؟   «در برابر » چگونه خواهد شد؟«روايتي نقل با سؤال ساختمان  رو  هروب

شـود، شـالوده و   خبري از نتيجه يـاد مـي  تعليق كه از آن به عدم اطمينان و بي. سازد مي
و » چـه خواهـد شـد؟   «تعليق همـان   ،به عبارتي. است مايه تمامي ساختارهاي نمايشيبن

و اضطراب مخاطب را نسبت بـه وضـعيت شخصـيت     كه دلهره است انتظار بعد از بحراني
   .اصلي و قرارگرفتن او در وضعيتي نامناسب به همراه دارد

 كـه دخـل و   است همچنين اثر مورد بحث اين هاي نقالي ونكته قابل توجه در روايت
) روايـت در روايـت  ( هاي تودرتوگيري از روايتتصرف نقالان در ساختار اصلي نقل و بهره

 گريز و به تبع ةنقل اصلي و ايجاد فراز و فرودهاي حساب شده، زمين راستاي و موازي در
 دهي تعليق را به شكلي متفاوت، در قالـب كشـش و نـوعي گريـز فـراهم آورده     شكل آن،

گريـز   .شـود يكي از عناصر كليدي تلقـي مـي  » گريز«پردازي ايراني،  در قصه و درام«. است

 هـاي اصـلي خـود   ظـان از آن در جريـان صـحبت   ها و يا واعكه نقال است همان شگردي
ست كه كاربردي مشـابه تعليـق در   ا نوعي فن و شگرد» گريز«در واقع . كردند مي فادهاست

، »علّـت و معلـولي  «فاده از اصل است گريز به جاي تبعيت از هرم روايت و. درام غربي دارد

. )78: 1379ي، يـار (» اسـت  ن ديگـر داسـتا ن و ورود بـه  داسـتا نوعي رها كردن خط اصلي 

به شكل حلقـه ارتبـاطي و پـي آينـد وقـايع      ) روايت در روايت( هاي تودرتو كاربرد روايت
ايـن شـگرد كـه بـيش از پـيش      . كنـد  مـي  سزايي در گريز نمايشي ايفـا  هن، سهم بداستا

عد ديگري از تعليق را بـراي  سازد، بها و موانع شخصيت اصلي همراه ميگره مخاطب را با
ن و پيروزي و دسـتيابي قهرمـان اصـلي بـه     داستا ةمخاطب كه از نتيج ؛زد رقم خواهد او
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، انتظار چگونگي رويارويي قهرمان با حـوادث گونـاگون و مرتفـع    است هدف خويش آگاه
  . كشد، نه انتظار و دلهره دستيابي او به هدفكردن آنها را مي

  گيرينتيجه

هاي مكتوب، حاصل دخل و تصرفدليل برخورداري از متني  نمايش عاميانه نقالي به
هاي اصلي، امكان بررسي سـاختار نمايشـي آن   هاي ذهني نقال بر روايت هروايي و برافزود
 گويي نمايشي كه در دورة اسلامي غالباً به نمايشينداستااين نوع . است را فراهم ساخته

هنر روايي تحت عنوان نقالي منجر شد، با تقويت بازيگري به ظرفيت نمايشي  »يك نفره«

خود افزود تا آنجا كه با خلق حركات نمايشي، آن را از يك هنر شنيداري مطلق بـه هنـر   
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  . شنيداري تبديل كرد -نمايشي
گويي نقالان بـا  نداستااي دستنويس به عنوان مأخذ و منبعي براي هطومارها، نسخه
شي را در خـود بـه   اي از جمله توان نمايهاي بالقوهكه ظرفيت هستند زمينة آفرينشگرانه

 هاي حماسـي از كيـومرث تـا بهمـن    نداستاطومار مورد نظر كه دربردارندة . دارند يادگار
، بـدين نـام خوانـده    )دوم( اي از آن به نام هفت لشكربه دليل بخش قابل ملاحظه ،است
قمـري   -هجـري  1292اين طومار در دو بخش، توسط نقال گمنامي در سال . است شده

هـايي از شـاهنامه و   نداستا، شامل )هفت لشكر اول( بخش نخست آن. است كتابت شده
ن بـرزو پسـر سـهراب آغـاز     داسـتا اما هفت لشكر دوم كـه بـا   . است ديگر متون حماسي

بـراين اسـاس، در رابطـه بـا سـاختار      . است شود، ساخته و پرداختة ذهن خود نقالان مي
در . ومار جامع وجـود نـدارد  اي يكدست و همگون در تمامي متن طنمايشي اثر نيز شيوه

توان طومار جـامع نقـالان را بـا توجـه بـه سـاختمان متفـاوت روايتـي در         ا مياستاين ر
 و »رسـتم وسـهراب  « هايي همچوننداستانخست  :هاي آن به دو نوع تقسيم كردنداستا

كه نقال آن را با همان ساختار و الگوي ارسطويي برگرفتـه از شـاهنامه روايـت     »سياوش«

رسـتم  « نداستاو  »برزونامه« ،»نامهسام« هايي چوننداستاكه  است ند؛ اين در حاليكمي

 »نامهسام« .دارندنمايشي متفاوت و همسان با الگوي روايت نقالي  ماية ساخت »و اسفنديار

دليـل  بـه  ،كنـد را روايـت مـي  ) دخترخاقـان چـين  ( ن عشق سام بـه پريـدخت  داستاكه 
و چينش رويدادها همسـان بـا سـاختمان نمـايش      »روايت روايت در« برخوداري از الگوي

نظـر انتخـاب و    مـورد  منظور بررسي اين نوع الگوي نمايشي از متن طومـار رويدادگرا، به
  . است تحليل و بررسي شده

گيـري نقـال از روايـات و    نظـر، بهـره   روايي طومار مورد -نيداستابا توجه به ساختار 
هم افـزود آنهـا، سـاختمان نمايشـي خاصـي را بـر        و بربه عنوان اپيزود  »تودرتو« حوادث

. اسـت  ايجاد كرده »طومار جامع نقالان« اساس شگرد رويدادگرا و مطابق با درام ايراني در

روابـط علّـي و معلـولي و كـاركرد حـوادث فرعـي و غيركـاركردي         نداشتن ،در اين ميان
مايز اين نوع نمـايش بـا   ترين ركن ساختاري و وجه ت مهم) روايت به جاي طرح و توطئه(

كه در اين شيوه، تفاوت ميـان سـاختمان قصـه در     است شايان ذكر. است درام اوجگاهي
را  »روايت در روايـت « ساختمان نمايشيگيري  به شكلهاي نقالي، در نهايت قصه و روايت
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اين الگوي نمايشـي بـا توجـه    . است منجر شدهدر رابطه با اين اثر  »قصه در قصه« جاي به

وضـعيت  « آيند به شـكل هاي پيهاي روايتي و روايتويژه نقشجايگاه حوادث فرعي و  به

 +هـا  كـنش + آرامش موقتي))+ رفتپي(غيركليدي+ هاي كليديويژهنقش( ها كنش+ اوليه
گيري از رويـدادهاي همگـرا و گسـترش    همچنين بهره. شود ديده مي »وضعيت نهايي...+ 

توجه مخاطب به چگـونگي حـوادث در طـول     والي وهاي متنمايش در عمق در قالب گره
برآمده از اين نوع ساختمان نمايشي هاي  درام به جاي تمركز بر پايان آن از جمله ويژگي

   .است و متفاوت با درام اوجگاهي
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